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  پژوهي  اسلام 
 61ـ 49، صص 1385 زمستانو ييز اپ، سومشماره   

  

  بررسى زمان واقعى و زمان دستورى در قرآن مجيد
 شناختىرويكردى زبانبر اساس 
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  مقدمه
حاضر بررسي افعال قرآن به لحاظ دستوري و بـه طـور خـاص     ةهدف از نگارش مقال

  .مان دستوري و زمان واقعي استز ةمقايس
اي و  عبدالمحمد آيتـي، مهـدي الهـي قمشـه     ةسه ترجماز براي بررسي معاني آيات 

اكبر قرشي  ليف سيد عليأت قاموس قرآنهمچنين . استفاده شده استزاده  عباس مصباح
در شـرح   پرتـوي از قـرآن  و  الميـزان بارها براي درك معني واژگاني هر كلمه و تفاسـير  

  .اند شدهافعال و آيات استفاده 
 ةبا طرح اين پرسش كه آيا زمان واقعي بر زمان دستوري منطبق است يا خير، فرضي

ورت شكل گرفت كه در قرآن نيز لزوماً زمان واقعي بر زمان دستوري ين صبه انگارندگان 
 هـاى  هاي دستوري فارغ از بيان زمـان واقعـي نقـش    رو، براي زمان اين از. منطبق نيست

  .توان در نظر گرفت چندي مي
نگارندگان براي يافتن پاسخي مناسـب، ابتـدا بـه طـرح ملاحظـات نظـري خـود در        

در ايـن خصـوص ديـدگاه هـانس     . و دستوري پرداختنـد محدوده نگرش به زمان واقعي 
حاضر معرفي نمودند وبه ضرورت به آراء ساير  ةرا به عنوان پايگاه نظري مقال 1ريشن باخ

در تدوين اين اثر به منظور محدود كردن و در عين . شناسان و فلاسفه اشاره كردند زبان
ام قـرآن مجيـد    ىز جـزء س ـ فعـل ا  559اي بـالغ بـر    پيكره ،حال افزودن بر دقت مطالعه

بخش پاياني نيز به طرح نتـايجي اختصـاص يافـت كـه از     . شداستخراج و سپس ارزيابي 
  .آمده است به دست پژوهش حاضر

 

 هاي مربوط به آن و نظريه 2زمان دستوري
توان منتسب بـه افلاطـون و ارسـطو در يونـان      ترين آراء مربوط به فعل را مي بنيادي

تعريـف كـرده    »كنـد  اي كه به عملي دلالـت مـي   كلمه«ن فعل را افلاطو. باستان دانست
كـه تقريبـاً در تمـامي تعـاريف امـروزي فعـل قابـل         دچنان كليتي دار اين تعريف. است

فعل عبارت است از تركيب آوايي داراي معنا « ارسطو، اما بر اساس تعريف. مشاهده است

                                                 
1. H. Reichenbach. 
2. Tense.  
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فعل يكي از  ،بنابراين 1.»ن استآ ةترين مشخص عمده ،كند و زمان كه بر زمان دلالت مي
  . دده مينشان اقلام كلام است كه تمايزات ميان زمان را 

او از زبان براي صحبت كردن درباره روابـط  . كند عد مكان درك ميانسان زمان را از ب
گويد، به سـمت آينـده    فعاليتي سخن مي ةاز تداوم يا خاتم غالباً كند، مىزماني استفاده 

، 1980، ليكــاف و جانســون1956ورف (گــردد  بــه گذشــته بــاز مــيرود يــا  پــيش مــي
 ـ   براي توصيف معناي زمان دستوري، زبـان  .)1991بينيك خاصـي از   ةشناسـان بـه نمون

 ةخط زمان، خـط يـا مجموع ـ  . كنند استناد مي  »2خط زمان«زمان به نام ـ قياس مكان  
بخـش گذشـته،   اين خط به سـه  . از نقاط است كه هر دو سر آن نامحدود است مىمنظ

  .شود حال و آينده تقسيم مي
قابل تصور است ) دستوري(زماني  ةروي خط زمان تنها يك نوع رابطه، به عنوان رابط

در حـالي  . افتـد  اي شامل زمان واقعي است كه عمل زباني در آن اتفاق مي و چنين رابطه
 .روي خط زمان قائل شد ،توان روابط بسياري ميان نقاط ه ميك

شـود يكـي از    ن دسـتوري يـا آنچـه در اينجـا صـرفاً زمـان ناميـده مـي        اصطلاح زما
امروزه نيز با همـان مفهـوم    اند و نموده نابياصطلاحاتي است كه دستوريان سنتي آن را 

به معنـاي زمـان گرفتـه     » tempus« اين اصطلاح از كلمه لاتين. خود كاربرد دارد ةاولي
هـاي طبيعـي زمـان وجـود      زبـان  ةر همشود د برخلاف آنچه عمدتاً تصور مي. شده است

اگر زباني فاقـد زمـان باشـد بـه ايـن معنـي نيسـت كـه          ،شايان تأكيد اينكه ةنكت. ندارد
حـال  يـا    توانند به لحاظ ذهنـي ميـان رخـدادي در گذشـته و     سخنگويان آن زبان نمي

  . آينده تمايز قائل شوند گذشته و
 ةلحظ ـ معمولاً(ديگري  ةبه لحظ باًكند كه خود غال موقعيتي اشاره مي ةزمان، به لحظ

هاي دنيا وجود  هايي كه در بيشتر زبان ترين زمان متداول. شود مي مربوط) صحبت كردن
  . اند هاي گذشته، حال و آينده دارند زمان

. دسـتور اسـت   ةمتعلق به حـوز  ،شناسي در زبان »زمان«اصطلاح  ،در كاربرد متعارف
بلكـه بـر    ،كه زمان فقط به يك لحظـه اشـاره نـدارد    امروزه اين نكته مقبوليت عام يافته

اي از زمـان اشـاره    به ديگر سخن، زمـان بـه لحظـه   . كند گري زماني نيز دلالت مي اشاره

                                                 
 .همان منبع. 1

2. Time line. 
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رو لاينـز معتقـد    از ايـن . شود سخن گفتن تعيين مي ةكند كه با در نظر گرفتن لحظ مي
ك موقعيت داراي زمـان  به همين دليل ي. ي استا هاي اشار ترديد زمان مقوله است كه بي

 ةيـا دور  زماني واقعي و ةشامل ارجاع به نقط و...  دستوري، تنها زمان واقعي مقيد نيست
 ـ  و ـ  اكنـون اينجـا  (پـاره گفتـار    1صفر ةزماني واقعي چندي است كه تنها از طريق نقط

  ). 682:1977نز، يلا(قابل تشخيص است ) گرايانه اشاره ةزمينـ  اكنون
 وضـعيت انـد، در   ثبـت شـده   2اكنـون  اط ارجاعي زماني كه در حالا وهمانند ساير نق

اي غير از زمان واقعي گفتن يـا نوشـتن قابـل     هاي واقعي صفرزماني با زمان ةمناسب نقط
اسـت كـه نويسـنده بـه جـاي       هـايي  وقـت هايي  از جمله چنين نمونه. شناسايي هستند

 عنـوان نقطـه صـفر زمـاني اسـتفاده     استفاده از زمان تشكيل پيام، از زمان تعبير پيام به 
  ). 15: 1991 ،ديك لرك(كند  مي

. شود زمان اشاره مي ـصفر، در واقع به قياس مكان    نقطه 3جايگاه ةهنگام بحث دربار
صفر، يك مرز نمـاي   ةرسد اين است كه اگر نقط الي كه به ذهن خواننده كنجكاو ميؤس

) 14: 1985(بـه بـاور كمـري    . دزماني باشد، با چـه چيـزي ارتبـاط برقـرار خواهـد كـر      
و يـا   ـ  حـال  ةماننـد لحظ ـ   ـ  ها را يا در همان زمان واقعي هاي دستوري، موقعيت زمان«

تعريف پـيش گفتـه بـه    . »كنند حال مشخص مية يا با توالي لحظ حال و ةمقدم بر لحظ
بـا  . رسـد  شفاف بـه نظـر مـي    ،زمان بهره جسته است ـدليل آنكه از منطق قياس مكان  

شود مبني بر اينكه آيا زمان دستوري موقعيـت را مشـخص    مي اين پرسشي مطرحوجود 
ف، يك رويـداد  يوصتدر پاسخ به پرسش بالا بايد گفت اگر موقعيت مورد . كند يا خير مي

 تةداراي زمان گذش ـ ةبه عنوان مثال جمل. كند باشد به زمان دستوري موقعيت اشاره مي
 4وضعيتة اما آيا زمان گذشت. دهد زمان صحبت قرار مي، سوار تاكسي شدن را قبل از )الف 3(
  كند؟  كند را به صورت مشابهي به يك موضوع محدود مي ، موقعيتي كه به آن اشاره مي)ب3(

              5»من براي برگشت به هتل تاكسي گرفتم«) الف( )3( 
 6»راننده تاكسي لتونيايي بود«) ب(

                                                 
1. Zero- point. 
2. Here and now.  
3. Location. 
4. State. 
5. I took a cab back to the hotel. 
6. The cab driver was latvin. 
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صفر زمـاني، زمـان وضـعيت     ةميان نقط ةريشن باخ معتقد است زمان دستوري رابط
 ىميان گفتار و آنچـه و  ةهاي دستوري به رابط بلكه زمان ،كند نمي ف را بيانيوصتمورد 

در اصل زمان ارجاعي از زمان ). 1947(كنند  اشاره مي ،خواند مي) R( 1آن را زمان ارجاع
كنـد   وصـيف مـي  آن را ت ،ويا زمـان موقعيـت كـه گوينـده    ) S( 2پاره گفتار يا زمان گفتار

 :1992(بـه اعتقـاد كلـين    . متفاوت اسـت ) گويد مي) E( 3ريشن باخ به آن زمان رويداد(
. »شـود  زمان ارجاع، زماني است كه براي آن در موقعيتي خاص چيزي گفته مـي «) 535

هايي هستند كـه بـراي    ها داراي صورت بسياري از زبان«: معتقد است) 7 :1985(كمري 
هايي ديگري كه به خطـوط زمـاني درونـي     روند و نيز صورت ر ميموقعيت در زمان به كا

زمان حال ) 112ـ110: 1977(اسميت  و) 260 -259: 1991(لانگاكر . »كنند اشاره مي
كنند و بر ايـن باورنـد كـه رويـدادها داري سـاخت       اي واحد تعبير مي را به عنوان لحظه

  .هاي واقعي مختلفي بگيرند توانند زمان دروني غيرهمگن هستند و به همين دليل مي
معنـاي هـر   «: نويسد به نقل از هانس ريشن باخ چنين مي) 19:1984( ديويد كيلبى

 R، زمان ارجاع E زماني، زمان رويداد ةتوان از طريق توالي سه نقط زمان دستوري را مي
ا يك خط فاصله بتوان  در الگوي ريشن باخ اين نقاط را مي. »نشان داد S و زمان گفتاري

بـه  (سمت راست قرار گرفتـه اسـت    ةسمت چپ قبل از نقط ةدهد نقط كه نشان مي )-(
مساوي  كه بيانگر 4و يا از طريق ويرگول )كند اين ترتيب به تقدم و تاخر زماني اشاره مي

. از يكديگر جـدا كـرد   اي است كه نسبت به يكديگر داراي ترتيب نيستند، نقطه بودن دو
و زمـان   Rزمان ارجاع  ـ  آينده مانند گذشته، حال و ـ  دههاي دستوري سا در مورد زمان

شود همان زمان  به عبارت ديگر زماني كه به آن ارجاع داده مي. مساوي هستند Sگفتار 
هاي دستوري نسبي مانند  برعكس در زمان. كند وضعيتي است كه جمله به آن اشاره مي

زماني كه گوينده بـه  . متمايزنداز يكديگر  Rو زمان ارجاع  Eگذشته كامل، زمان رويداد 
دهد، زماني است كه بعد يا قبل از زمان وضعيتي كـه جملـه بـه آن اشـاره      آن ارجاع مي

 هاي ساده و سه زمـان كامـل در زيـر    الگوي ريشن باخ از زمان. قرار گرفته است ،كند مي
  . كنند يارجاع مشخصي اشاره م ةه شده براي هر زمان به نقطضرعهاي  مثال. معرفي شده است

                                                 
1. Reference time. 
2. Speech time.  
3. Event time.  
4. Comma.   
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  ). همين حالا =Rمثال، او همين حالا در خانه است؛ ( S , R , E: حال) الف) (4(
  ).امروز عصر =Rمثال، او امروز عصر در خانه  خواهد بود؛ (  S- R, E:آينده) ب(
  ). ديروز =Rمثال، او ديروز در خانه بود؛ ( R, E- S: گذشته) ج(
ن به سمت ميدان حركت كـرده اسـت؛   مثال، جمعيت اكنو( R, S- E :حال كامل) د(

R= اكنون.(  
مثال، زماني كه پليس در صحنه حضور يافت، جمعيت ( R- S- E: كامل ةگذشت) ـه(

  ).زماني كه پليس وارد شد =Rحركت كرده بود؛  به سمت ميدان
مثال، زماني كه شما به پليس اطلاع دهيـد، جمعيـت بـه    ( R- E- S :كامل ةآيند) و(

 E- R- S يـا ) شود زماني كه به پليس اطلاع داده مي =Rكرد؛  واهدحركت خ انسمت ميد
  ). زماني پيش از ورود امير =Rزند، او شير خريده است؛  مي امير است كه در(

) 1991(هـاي سـاخت زمـاني مشـتق، هورنشـتين       به منظور از بين بردن محدوديت
تق بايـد سـاخت   ساخت زماني مش) 15ص (به باور وي . چوب ريشن باخ را بسط دادارچ

هورنشتين اين ساخت زماني را ساخت زماني اصـلي   ـ ونداد را حفظ كندردة زماني جمل
  .    داند او دو شرط را براي حفظ ساخت زماني اصلي ضروري مي. ناميد

امـا بـا سـاخت     ،اي نيست كه به ساخت زماني مشتق مـرتبط باشـد   هيچ نقطه ـ الف
اي كه با ساخت زمـاني مشـتق    ارت ديگر، هر نقطهبه عب. باشد زماني اصلي رابطه نداشته

  .مرتبط است با ساخت زماني اصلي نيز پيوند دارد
 ىنقاط در سـاخت زمـان   ىمشتق همانند توال ىنقاط در ساخت زمان ىخط ىتوال ـ ب

  ).15-13: 1991 ،هورنشتين(است  ىاصل
بـا   به اعتقاد هورنشتين، تعديل قيدي نقشي است كه يـك سـاخت زمـاني اصـلي را    

كند  كه بـا سـاخت زمـاني اصـلي در عبـارت قيـدي        مي  ساخت زماني مشتقي منطبق
در . است S – R, E  »فردا«به عنوان مثال، ساخت زماني اصلي قيد . خاصي يكسان است

بـه همـين دليـل    ). 17ص (خواهد بـود   R, E – S »ديروز« ىحالي كه ساخت زمان اصل
در حالي كه ساخت  ،كند گفته تبعيت مي از دو شرط پيش) الف 5(ساخت زماني مشتق 

  . كند اين شروط را نقص مي) ب 5(زماني مشتق 
  .امير ديروز وارد شد) الف) (5(
  .اميرفردا رفت) ب(
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اسـت كـه    اى ساخت زمـاني  ،ساخت زماني مشتق ةمطابق) ب 5( و) الف 5(ة در جمل
  :ند ازا به ترتيب عبارت شوند و اين جملات توليد مي

                                                                                                      
  E, R – S  →   E, R- S  )الف

  امير وارد شد        │
  ديروز                                    

  
    E, R – S  →  S – E, R )  ب

  امير رفت     │
  فردا                                         

  
 تجزيه و تحليل

ترين مطالعات انجـام شـده    در بخش قبل به اجمال به بررسي و معرفي برخي از مهم
 ـعرضتعدد نظريات . در خصوص زمان پرداختيم ذاتـي فعـل     ةه شده از اهميت اين مقول

  .       دهد خبر مي
توجه . ته استتحليل قرار گرف ىمبنا) 1947(در اين مقاله ديدگاه هانس ريشن باخ 

  .به اين ديدگاه ناشي از كلي نگري و جامعيت ديدگاه وي است
 »اسـم «. اسـم، فعـل و حـرف   : شود كلمه در زبان عربي به سه گروه عمده تقسيم مي

داراي معنـاي   »فعـل «). دانسـتن (مستقل بدون قيد زمان است؛ مانند علم معناى داراي 
مستقل و همراه با زمانمندي است؛ مانند عمعناي مستقلي ندارد و  »حرف«). دانست( لم

) در(يابد؛ مانند في  به عبارت ديگر در متن معني مي. رود رابط ميان كلمات به شمار مي
  ).به مسجد وارد شدم( مسجد الفي  نة دخلتدر نمو

رو موضوع علـم تصـريف بـه شـمار      از اين ؛شوند اسم و فعل در زبان عربي صرف مي
  .روند مي

ماضـي يـا   : شود به سه گروه عمده تقسيم مي بىبندي در زبان عر نفعل به لحاظ زما
 ـگذشته، مضارع يا حال و آينده، و امر يا فرمان كه به ترتيـب در افعـال كَ   ، )نوشـت ( بتَ

يكت62 -30: 1350 ،موسوى( شود مشاهده مي) بنويس(ب كتُأو ) نويسد مي( ب.(  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   1385ان پاييز و زمست، سوم، شماره پژوهي اسلام / 56

به صورت غايـب، مخاطـب و    گردد كه فعل در زبان عربي در چهارده صيغه صرف مي
  .شود هاي مفرد، مثني و جمع ديده مي متكلم با صورت

توان از آن معناي حال  فعل ماضي در مواردي، معنايي غير از زمان گذشته دارد و مي
در چنين مواردي عوامل و مفاهيم زبان شناختي ديگري غير از . يا آينده را استنباط كرد

  .زمان صوري فعل دخيل هستند
ام قرآن مجيد براي دريافت اين عوامـل بـه عنـوان     در پژوهش حاضر افعال جزء سي

اند تا در چارچوب نظري مطرح شده در ايـن مقالـه تحليـل و بررسـي      داده انتخاب شده
به عنوان مثال فعل  .هاي ديگر قرآن استناد شده است در مواردي نيز به آيات جزء. شوند

قـاموس  . و هم به معناي مضارع به كار رفتـه اسـت   در قرآن هم به معناي ماضي» كانَ«
و به نقـل   »فعل ماضي است كانَ«: نويسد به نقل از راغب اصفهاني مي) 169: 6ج ( قرآن

امـا  . اگر كان معني ماضي داشته باشد، نياز به خبر خواهـد داشـت  «: نويسد از صحاح مي
د و هم به زمان و هم بـه  اگر كان بر حدوث شيء و وقوع آن دلالت كند، نياز به خبر ندار

را در قـرآن مجيـد بررسـي     »كـان «هـايي از   در ادامـه نمونـه  . »معني دلالت كرده است
  .كنيم مي

). 67 ، آيهآل عمران( ماَسلْم نيفاَح كانَ نْو لك اًرانيصو لا نَ ياًودهي براهيمإ ما كانَ) 6(
  .بر زمان گذشته دلالت دارد »كان«در اين آيه فعل 

)7 (كانَ االلهَ نَّا ليماًع كيماًح )در اين آيه بر ثبوت و لـزوم   »كان«فعل ). 11 ، آيهنساء
  .دهد نه زمان گذشته؛ يعني خدا داناست مى »هست«كند و معناي مضارع  دلالت مي

در  »كـان «فعـل  «: سـد ينو به نقل از راغـب اصـفهاني مـي   ) 169: 6ج (قاموس قرآن 
يعني خداوند از ازل چنين بوده اسـت و  . دهد ليت ميمعني از ،بسياري از اوصاف خداوند

در برخي موارد نيز براي تثبيت و دوام صفات خداونـدي بـه   . زمان در آن ملحوظ نيست
فقط براي تثبيـت   »كان«در اين آيه كاربرد فعل . رحيماً غفوراً االلهَُ رود؛ مانند كان كار مي

به معني دوام و اسـتمرار نيـز    در بعضي مواقع. وصف غفران و رحمت براي خداوند است
  .»آمده است
  :مانند ؛شود گاهي به معني آينده نيز ديده مي »كان«فعل 

)8 (و رُشَ كانَ يوماً ونَخافُيه مراًطيِتَس )7 ، آيهانسان (  
  ).زاده عباس مصباح ةترجم(ترسند از روزي كه آسيب آن آشكار و پخش است  و مي
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ترسـند   اهل محشر را فرا گيـرد مـي   ةش هما سختيو از قهر خدا در روزي كه شر و 
  ).اي الهي قمشه ةترجم(

شود و از نظر خواننده هنوز قيامـت تحقـق    در اين نوع آيات كه به قيامت مرتبط مي
هنوز فـرا   Eزيرا زمان رويداد فعل  ؛نيافته، كاربرد فعل ماضي به معناي زمان آينده است

  :مانند ؛شود ديده مي راوانام ف مشابه اين آيات در جزء سي. نرسيده است
  .)17 ، آيهنباء( ميقاتاً كانَ لِضْفَالْ يوم نَّإ) 9(

  ).زاده عباس مصباح ةترجم(وعده گاه باشد ) قيامت(به درستي كه روز جدايي 
  ).حمد آيتيمعبدال ةترجم(هر آينه روز داوري روزي است معين 

  ).اي الهي قمشه ةترجم(وعده گاه خلق است ) يعني روز قيامت(همان روز فصل 
. شـود  صرفي فعل در نظر گرفته مي ةزمان مقول ،هاي تصريفي همچون عربي در زبان

هـاي   گونـاگوني  بـا هايي تفاوت ميان يك زمان بـه زمـان ديگـر     رو در چنين زبان از اين
  .گردد مشخص مي ،دهد اي كه در صورت فعل رخ مي صرفي

شن باخ، زمان حال زماني است كه در آن طور كه پيشتر گفته شد از ديدگاه ري  همان
داراي ترتيب زماني  ند وا زمان گفتار، زمان ارجاع و زمان رويداد نسبت به يكديگر مساوي

زمان گذشته زماني است كه زمان گفتار پس از زمان ارجاع و زمان رويداد واقع . نيستند
جاع و رويداد كه نسبت زمان آينده نيز زماني است كه زمان گفتار پيش از  زمان ار. است

  .شود به يكديگر توالي زماني خاصي ندارند، واقع مي
پـردازيم تـا الگـوي پيشـنهادي      ام قرآن مجيد مي هاي جزء سي فعل ىاكنون به بررس

  . ريشن باخ را به محك آزمون گذاريم
گونه كه ذكر شد زمـان مضـارع بـراي     همان. پردازيم ابتدا به بررسي زمان مضارع مي

 ,E  S, Rرو، زمان مضارع يا از الگوي اين از. رود لي در زمان حال يا آينده به كار ميبيان عم

 كـه  كنـد  مي ،كه در آن زمان گفتار، زمان ارجاع و زمان رويداد با يكديگر برابرند تبعيت
تصـور  (ايحسـب  : ماننـد  ؛دراين حالت زمان دستوري منطبق بر زمان واقعي خواهد بـود 

  ... و) پوشاند مي(ى، يغش)دگوي مي(، يقول )كند مي
مطابقت خواهد داشت كه در آن زمان ارجاع و رويداد پـيش    R, E - Sيا با الگوي و

نيز زمان دستوري بـا زمـان واقعـي انطبـاق     وضعيتي در چنين  .از زمان گفتار قرار دارند
                      ...  و) نااميد شد، شكست خورد(، خاب )رستگار شد(، افلح )بنا كرد(ى بن ؛دارد مانند
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فعل مضارع مطابق الگوي  178 ،ام فعل مضارع جزء سي 258 در اين ميان از مجموع
اول و دوم هستند، كه در هر دو مورد ميان زمان دستوري و زمان واقعي رابطه يـك بـه   

  . شود يك ديده مي
بر است كه   R, E- Sفعل منطبق با الگوي 238ام،  فعل ماضي جزء سي 301از ميان 

از چنين الگويي براي روايت . اساس آن زمان گفتار پس از زمان ارجاع و رويداد قرار دارد
يـك بـه يـك ميـان زمـان       ةاستفاده شده كه حكايت از رابط ،آنچه در گذشته روي داده

 1زمـان روايـي   هـا از  هـا و حكايـت   راى بيان سرگذشتبدر قرآن . دستوري و واقعي دارد
گذشـته بـراي بيـان     در ادبيات داستاني از زمان حال و عمدتاً امروزه. استفاده شده است

در قرآن نيز هـر جـا بـه سرگذشـتي يـا حكـايتي ارجـاع داده        . شود داستان استفاده مي
بـه  . شـود  روايي بهـره گرفتـه مـي    ةشود به صورت پيوستاري منسجم از زمان گذشت مي

موسـي و فرعـون نقـل     كـه داسـتان   30تـا   21از آيـه   »النازعات« ةعنوان مثال در سور
 ـ «ند از ا اين افعال عبارت. روايي است ةگردد زمان افعال، گذشت مي صع ،رَ،  ىفكَـَذَب ، أدبـ
سفََي ،َفعر ،شَرَ، قَالَ، فأََخَذَهي، حَعسو َأَخرج ،هايي در اين جـزء   چنين نمونه. »ئها، أَغطَش

  .شود بسيار ديده مي
بـه كـار    ،دهـد  خ را دراين زمينه مورد ترديد قرار مـي اما آنچه كفايت الگوي ريشن با

زيرا بر اساس شش الگوى پيشـنهادى ريشـن    .اند هاي گذشته در مفهوم آينده رفتن فعل
. بينـى نشـده اسـت    پيش ،باخ مواردى كه فعل گذشته بتواند در مفهوم آينده به كار برود

اند با توجه بـه   ار رفتهبراى روشن شدن موضوع سه فعل گذشته كه در معناى آينده به ك
  .شوند ميالگوى ريشن باخ تجزيه و تحليل 

 تتاريك شد(كوُِر( ترانكَد ،) نـور شـد   بـى (  و انفَطـَرَت)  داراى زمـان  ) شـكافته شـد
  Sهمسو با رويكرد ريشن باخ بايد در آنها زمان گفتار  ،بنابراين .دستورى گذشته هستند

رسـد، بـر اسـاس     بـه نظـر مـى   . واقع شده باشـد  Rو زمان ارجاع  Eپس از زمان رويداد 
در . تجربيات انسانى و وابسته بودن او به بعد مكان و زمان، قيامت هنوز رخ نـداده اسـت  
از . حالى كه اين افعال بيانگر رويدادهايى هستند كه در آينده به وقوع خواهنـد پيوسـت  

الگـوى پيشـنهادى     رفـت، فرمايد زمان در نظر گ توان براى آنچه خداوند مى آنجا كه نمى
يا حتى اگر بخواهيم به زمان نزول قرآن توجـه كنـيم بايـد    . باشد S, E,Rبايد به صورت 

                                                 
1. Narrative time  .  
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زمان ارجاع و رويداد پـس از   ،آن كه دررا به كار ببريم  S- E,Rالگوى زمان آينده يعنى 
 و در اين صورت باز هم بـا الگـوى زمـان گذشـته مطابقـت      اند زمان پاره گفتار واقع شده

زيرا به باور ريشن باخ، الگوى زمان گذشته براى بيان زمان گذشته و الگوى زمان . ندارند
  .يعنى زمان دستورى بر زمان واقعى منطبق است ،آينده براى بيان زمان آينده كاربرد دارد

انسـان  بـه  شـود كـه    نگارندگان معتقدند كه چنين كاربردي تنها هنگامي ديـده مـي  
آنچه در آينده يقيناً بـراي انسـان    به ديگر سخن، هر. شود مينذير ت آخرت انذار و بارةدر

گـوش  ) (5 و2 ات، آيانشقاق(نَت ذَأَ: مانند ؛شود روي خواهد داد با زمان گذشته بيان مي
 ـ  اي ديگـر  آيه و در  ـ  و به فرمان حق گوش فرا دارد( ،)صفارزادهة فرا خواهد داد؛ ترجم

  ). اي فرمان او را بپذيرد؛ الهي قمشه
رو  از ايـن . هسـتند ) غيرواقعي(غيرصادق ة هاي گذشت هايي متمايز از فعل چنين فعل

 به كار رفتن فعل گذشته براي بيان عملي كه به طور حتم در آينـده روي خواهـد داد را  
 ،در چنـين كـاربردي زمـان دسـتوري    . بر شـمرد هاى زبان عربى  ويژگياز ديگر  توان مى
 . نيستي نداشته و برآن منطبق يك به يك با زمان واقع ةرابط

  
   گيري نتيجه

پاسخ  ام قرآن مجيد به اين پرسش در اين مختصر كوشيديم با بررسي افعال جزء سي
فعـل   559بـا بررسـي    ؟كه آيا زمان واقعي بر زمان دستوري منطبق است يا خيـر دهيم 

يـك   يك بـه  ةكه در مواردي زمان واقعي با زمان دستوري رابطهر چند مشخص گرديد 
گونه كه در مورد افعال گذشته ديده شـد   همان. اي الزامي نيست دارد ليكن چنين رابطه

 وضـعيتي در چنـين   .ممكن است زمان دستوري با زمـان واقعـي انطبـاق نداشـته باشـد     
محتـوم بـراي زمـان گذشـته پيشـنهاد      ة نگارندگان نقش جديدي را تحت عنوان گذشت

بيان عملي كه بـه طـور يقـين    براى تواند  ه ميكنند كه بر اساس آن فعل زمان گذشت مي
 »تقَ، انشَترَطَ، انفَتردكَنْ، اَتروِكُ«افعالي مانند . دشواستفاده  ،در آينده روي خواهد داد

نهـايي در مسـير و علـل     ةدهند كه اين حادث ـ مراحل مختلف حوادث قيامت را نشان مي
تصـادف و يـا علـل خـارجي پـيش       طبيعي جهان و از لوازم آن است و بدون استناد بـه 

  .آيد مي
دهنـد، معمـولا    مـي ) حـال يـا آينـده   (معني مضارع  ،كه در اين جزء ايي افعال ماضي
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قيامت و حوادث مربوط به آن است كه در آنها به ترتيـب   ةصفات خداوند يا دربار ةدربار
  .مشخص نشده است Eو زمان رويداد  Rزمان ارجاعي 

 :نـد از ا دهـد عبـارت   اضي بيشتر معني حال يا آينده مـي هايي كه در آنها فعل م سوره
  .ضوع بحث، قيامت استوها م در اين سوره. »تكوير، انفطار و انشقاق«

فعـل    301ام مشخص گرديد كه از مجمـوع   افعال جزء سي ةپس از بررسي و مطالع
محتـوم   ةدرصد نقش گذشت 21 گذشته مطلق، و درصد داراي نقش روايي و 79گذشته 

درصـد بـراي    31درصد براي بيان زمان حـال و   69فعل مضارع نيز  258از ميان . ددارن
نمودارهاي آماري مربـوط بـه هـر فعـل      ينجادر ا. اند بيان آينده مورد استفاده قرار گرفته

  .شده است عرضه
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  منابع
 . شناسي، چ سوم، تهران، كتاب ماد خ مختصر زبانيتار )1370( شناس، علي محمد حق

هاي اسلامي دانشجويان در  پرتوي از قرآن، اتحاديه انجمن )1355(طالقاني، سيد محمود 
  .30اروپا و آمريكا و كانادا، جزء 

سيد محمد باقر موسوي  ةتفسير الميزان، ترجم )1370(طباطبايي، سيد محمد حسين 
  چ چهارم، انتشارات بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، 20ج همداني، 

انتشارات دارالقرآن الكريم و  تهران، اي، مهدي الهي قمشه ةترجم )1351( جيدقرآن م
  .كتابخانه سنايي

انتشارات سروش، واحد احياي هنرهاي  تهران، عبدالمحمد آيتي، ةترجم )1367(قرآن مجيد 
  .اسلامي
  .انتشارات جاويدان تهران، عباس مصباح زاده، ةترجم )1372( قرآن مجيد
  .انتشارات دارالكتب الاسلاميه، 6ج قاموس قرآن،  )1354( اكبر قرشي، علي

  .عربى آسان، تهران، كانون انتشارات محمدى )1350( روزبه، رضا ،موسوى، سيد كاظم
  .شناختي، تهران، انتشارات گام نو اي بر معناشناسي زبان مقدمه )1383( واله، حسين
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